
1394، شهریور5هاي ایرانیها و گویشزبان

هاي ضمیري گویش مزینانیبستبررسی واژه

)مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرسۀآموختدانش(ابوالفضل مزینانی
)ت علمی دانشگاه تربیت مدرسئعضو هی(عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا

) ت علمی دانشگاه تربیت مدرسئعضو هی(گلفامارسلان 

هـاي ضـمیري   بسـت هاي واژنحوي واژهتحقیق حاضر به توصیف و تبیین ویژگی:چکیده
هـاي  بسـت طبـق ایـن بررسـی، واژه   . پـردازد گویش مزینان، از توابع شهرستان سبزوار، می

معیـار بـه   ضمیري گویش مزینانی در مجاورت بلافصل فعل ظاهر شده و برخلاف فارسی 
هاي نحوي در نقش مفعول مسـتقیم و غیرمسـتقیم نیـز    تکواژهاي امر، نهی، و نفی و سازه

هـاي نحـوي   نمـا در نقـش  همچنین، این عناصر بـدون اسـتفاده از ادات نقـش   . پیوندندمی
مضافاً، چگونگی اختصاص . شونداي، ازي، و برایی ظاهر میهاي بهغیرصریح مانند حالت
انشـقاق  ۀهاي دومفعولی گویش مزینـانی در چـارچوب فرضـی   اختحالت دستوري در س

عملکـرد  ةحـوز ،فعلی بررسی و ایـن نتیجـه حاصـل شـد کـه بـه لحـاظ تـاریخی        ۀپوست
گـروه  ةبند و جملـه بـه حـوز   ةاز حوز،هاي اضافیبه نفع ساخت،هاي ضمیريبستواژه

.   فعلی کاهش یافته است
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بستی هاي ضمیري، میزبان، حالت، نظام واژهبستگویش مزینانی، پی:هاکلیدواژه

مقدمه.1
بخـش داورزن شهرسـتان   ۀدهستان مزینان به لحاظ تقسـیمات کشـوري در زیرمجموع ـ  

این دهستان با جمعیتی حدود ده هزار نفـر در سـرحد شـرقی اسـتان     . سبزوار قرار دارد
ربع وسـعت دارد و در آخـرین زوایـاي    کیلومتر م821،به طور تقریبی،خراسان رضوي

کیلـومتري غـرب شهرسـتان سـبزوار در     80ۀهاي البـرز بـا فاصـل   شیب جنوبی کوهپایه
.استشمالی کویر مرکزي ایران واقع شدهۀحاشی

هاي مهم کاربردي که موجب ماندگاري و قـوام یـک گـویش محلـی     یکی از عرصه
دلایـل اجتمـاعی و فرهنگـی و نیـز     بـه . خواهدبود تکلم به آن در پایگاه خانواده اسـت 

،معیـار هـر زبـان، خـانواده    ۀتدریج، گونهاي ارتباط جمعی، بهفراگیرشدن کاربرد رسانه
را از آن خود کرده و جـایگزین آنهـا   ،هاي محلیترین سنگر ماندگاري گویشیعنی مهم

.شودمی
هـاي  رو، ثبت و ضـبط ویژگـی  ازاین. نیستافوق مستثنةگویش مزینانی نیز از قاعد

شـود  آن مشاهده مـی 1بستیِواژهشخصی واژنحوي خاص این گویش که در نظام ضمایر
هاي از یک سو، با انجام این پژوهش و ثبت ویژگی: رسدبه دو دلیل ضروري به نظر می

ودي کامـل  توان آنها را از نـاب شد میخواهدخاص این گویش که در ادامه به آنها اشاره 
ازسـوي  ؛تطبیقی زبان فارسی از آنها اسـتفاده کـرد  ـهاي تاریخیحفظ کرده و در بررسی

هـاي  بسـت ازجملـه واژه 2هـا بستهایی که با محوریت بررسی انواع واژهدیگر، پژوهش
در . ساختواژي جامع اهمیـت خاصـی دارد  ۀگیرد براي تدوین نظریضمیري صورت می

بنـدي و  مطالعـاتی مختصـري در خصـوص طبقـه    ۀله، پیشینئاین راستا، پس از طرح مس
هـاي ضـمیري گـویش    بستواژه،ها از نظر گذرانده شده و در ادامهبستنامگذاري واژه

. مزینانی مورد بررسی قرار خواهند گرفت

1) clitic person pronouns
2) clitics
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لهئطرح مس.2
فرایندهاي واجی مختلفی از جمله تضعیف، همگونی، درج و حذف در این گـویش بـه   

بـر  ،به عنوان گویشور بـومی مزینـان  ،)8:همان(مزینانی. )8-7: 1387مزینانی(خوردچشم می
اگر در سطح جمله از فرایندهاي واجی صـرف نظـر شـود، برخـی از     این باور است که 

قـدیم و پـیش از آن را در ایـن    پـاي فارسـی نـوِ   وضوح، ردهاي زیرساختی، بهصورت
:هاي زیر بیانگر این مطلب استجمله. دهندگویش نشان می

(1) čeni   ma-ku .چنین مکن
(2) čonu ke hasan mo-gof... ...گفتکه حسن میچنان
(3) čendi ma-xor ke meriz me-r-i .شويچندین مخور که مریض می

هـاي  هاي آوایـی، واژه پایانی و دیگر تفاوت/n/با صرف نظر از فرایند واجی حذف 
آید که در فارسی امروز با قیـدهایی نظیـر   به دست میچندین، و کهچنان، چنینزیرساختیِ

هـاي  و زبـان معیـار فارسـی  ۀگونهماننـد  . اندجایگزین شدهقدراین، و کهطوريآن، طوراین
غربی، نظام ضمایرشخصـی گـویش مزینـانی نیـز داراي دو صـورت آزاد و      ۀایرانی میان

اونـا ، و شـما ، مـا ، او، )teو نیـز (تو، )ن(مـَضمایرشخصی آزاد این گویش . بستی استپی
 ـکاملاً با ضمایرشخصی ،باشند که به لحاظ نقش نحويمی معیـار یکسـان   فارسـی ۀگون

الیه بـه  اضافه، و مضافمفعول مستقیم، مفعول حرفهاي نحوي فاعل، هستند و در نقش
بستی ایـن ضـمایردر   برخلاف رفتار ضمایرشخصی آزاد، توزیع صورت پی. روندکار می

هـاي نحـوي   معیار متفـاوت اسـت و ایـن عناصـر نقـش     فارسیۀ گونبا گویش مزینانی
ي فارسـی معیـار، پیونـد    بـه عنـوان مثـال، بـرخلاف گونـه     . ندکنتري را ایفا میگسترده

بستی در گویش مزینانی با تکواژ نهی و ضمیرپرسشی مجاز محسوب ضمایرشخصیِ پی
:له استئن این مسجملات زیر مبی. شودمی

(4) ma-š gozar be-bin-a! 1)!گذار ببیندشمـَ(!ببیندشمگذار

(5) čand-et vâstond-en? )بستاندند؟تچند(بستاندند؟تچقدر از

.دهد که اگر از فرایندهاي واجی صرف نظر شود، صورت زیرساختی چگونه خواهد بودصورت داخل پرانتز نشان می)1
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درحالت مفعـول مسـتقیم   )4(ۀدر جملبستیضمیرپیها پیداست، گونه که از مثالهمان
čandبـه ضـمیر پرسشـی   ازيدر حالتetبستیضمیرپی)5(ۀودر جملmaبه تکواژ نهی

هـاي  نقـش ،گـویش مزینـانی  در ،مطلب است که این عناصـر است و بیانگر این پیوسته
 ـهـایی در  چنین سـاخت . کنندتري را ایفا مینحوي گسترده تولیـد  فارسـی معیـار  ۀگون

در این راستا، سؤالات اصلی .نمایدبنابراین، تحقیق در این زمینه ضروري می؛شوندنمی
:تحقیق به شرح زیر است

روند؟کارمیهاي نحوي  بهمزینانی در چه حالتبستی در گویش ضمایرشخصی پی)1
زبـانی  تواننـد چـه عناصـر   بستی در گویش مزینانی میهاي ضمایرشخصی پیمیزبان)2

پیوندند؟ها به چه اجزایی در جمله میبستبه عبارت دیگر، این پی.باشند

روش تحقیق.3
انشـقاق  ۀفرضـی هـا در چهـارچوب  تحلیلی و تحلیـل داده ـروش انجام تحقیق، توصیفی

گـویش مزینـانی مـورد    ۀجمل ـ300براي انجام این تحقیـق، حـدود   . استفعلی ۀپوست
بـه  . جمله در این مقالـه ثبـت شـده اسـت    50حدود،بررسی قرار گرفته و از این تعداد

بـودن برخـی از   صورت ناآگاهانه، نظر افراد بومی در مـورد مجـاز بـودن یـا غیرمجـاز     
مضـافاً، طـرح مباحـث پـژوهش صـرفاً بـه صـورت        . اسـت شدهها به کارگرفتهساخت

مـرتبط بـا   هـاي درزمـانیِ  که در صورت لزوم بـه نتـایج پـژوهش   ،همزمانی خواهد بود
.فارسی میانه نیز ارجاع داده خواهدشدقدیم وفارسی نوِ

تحقیق ۀپیشین.4
هاي ضـمیري قـرار   بستواژهةبستی گویش مزینانی در ردشخصی پیآنجاکه ضمایراز

پژوهشـی مـرتبط بـا    ۀهـاي فـوق، پیشـین   لهئگیرند، لازم است قبل از پرداختن به مسمی
هاي ضمیري، به طور خـاص،  بستها، به طور عام، و واژهبستگذاري واژهتعریف و نام

.گردداختصار ارائهبه
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بست و نامگذاري آنتعریف واژه.1.4
دســتوریان یونــان باســتان،   ،کنــد کــه اولــین بــار   عنــوان مــی )1994(زوئیکــی

امـا بـه   ؛انـد واژه،کردند که از نظر نحويرا به عناصري اطلاق می»بستواژه«1برچسب
اند و با آن واژه، نـوعی واحـد   قبلی وابستهةویژه واژمجاور بهةبه واژ،لحاظ ساختواژي

هـا  اغلـب زبـان  : نویسـد بست میواژهدر تعریف ) همان(وي. دهندساختواژي تشکیل می
هـاي مسـتقل و برخـی از    هـاي خـاص واژه  داراي عناصري هستند که برخی از ویژگـی 

مستقل را دارند از این لحـاظ  ةاین عناصر ویژگی واژ. هاي خاص وندها را دارندویژگی
یـا  به عنوان هسته یا موضوع عمل کننـد  2ايواژههاي نحوي تکتوانند مانند سازهکه می

ةایفاي نقش کننـد امـا از ایـن جهـت کـه بـه واژ      ،گربه عنوان توصیف،در درون گروه
.  مجاور وابسته هستند ویژگی وندها را دارند

،اند و در نهایتگرفتهتأهاي مستقل نشبه لحاظ تاریخی، این عناصر عموماً از واژه
زبـان فارسـی   در »نکرهیاء «در سیر تحول تاریخی . شوندبه وندهاي تصریفی تبدیل می

، »یـک «بـه معنـاي   -aivaدر فارسـی باسـتان   ) الـف : توان این فرایند را مشاهده کـرد می
در ēw) ب؛انـد پیوسـته بیانگر حالت به آن مـی هاي صرفیِاي مستقل بوده که پایانهواژه

)ج؛اسـت تهـرف ـوف به کار میـاست که معمولاً پس از موص-aivaةفارسی میانه بازماند
. )57: 1380ابوالقاسمی(فارسی میانه استēwنکره در فارسی دري همان »يـ «

گـذاري  بنـدي یـا نـام   هاي مختلفی طبقـه ها به شیوهبستشناختی، واژهبه لحاظ زبان
این عناصر را بـا  )7-3: 1977(زوئیکی. اند که در ادامه به چند مورد اشاره خواهدشدشده

معنا با آنها در یـک زبـان   کند که آیا صورتی آزاد و همبندي میطبقهله ئتوجه به این مس
بسـت،  که در یک زبان خـاص، بـراي یـک واژه   درصورتی. توان یافت یا خیرخاص می

بستی با صورت آزاد نیـز در  صورت واژهواجیِۀرابط،معنا یافت شودصورت آزاد و هم
هـا را در سـه   بستواژه) جاهمان(ا، ويدر این راست. گیردبندي مورد توجه قرار میطبقه

به 3صورت مقید بدون تکیهبست یا اگر واژه. دهدجاي مید هاي مقیواژه، و ساده، ویژهگروه 

1) label
.و فرافکن بیشینۀ آنها بر هم منطبق استها عناصري هستند که هستهمنظور از این سازه)2

3) unstressed bound form



5هاي ایرانیها و گویشزبان مقالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ84
هاي ضمیري گویش مزینانیبستبررسی واژه

کند و بین ، ایفاي نقش 1دار، با معناي شناختی یکساناي از صورت آزاد تکیهعنوان گونه
بـه عنـوان   . گیردقرار میهاي ویژهبستواژهدرگروه ،واجی وجود نداشته باشدۀآنها رابط

/ha/شـخص مفـرد مـذکر و   دوم/k(a)/اي مصـري  بستی عربـی محـاوره  مثال، ضمایر پی

: 1962میشـل   (قراردارنـد /hiyya/و /Ɂinta/شخص مفرد مؤنث دربرابر ضمایرمستقل سوم
طبیعتـاً فاعـل   حالیکه ضمایر مسـتقل  در،هستند2بستی مفعول یا مالکضمایرپی. )52-53

قابـل  . هاي ملکی به منظـور تأکیـد بـه کـاربرد    بستتوان آنها را با پیاگرچه می؛هستند
هـاي  وصـورت ) بسـتی پی(هاي ضعیفواجی مستقیم بین صورتۀتوجه است که رابط

هـاي ضـمیري زبـان فارسـی نیـز      بستپی.هاي فوق وجود ندارددر مثال)مستقل(قوي
.)1374شقاقی،(هستندهاي ویژه بستجزو واژه

به هنگـام از دسـت دادن تکیـه، ممکـن اسـت بـه شـکلی        ،هاي آزادبرخی از تکواژ
مجاور وابسته ةبه واژ،به لحاظ واجی،شوند که صورت حاصل از این تخفیف3مخفف

هاي این نوع مثال. افزایی از این نوع معمولاً با شرایط سبکی همراه استبستواژه. باشد
توان در تلفظ ضمایر مفعولی انگلیسی در گفتار سریع به صـورت  زایی را میافبستواژه

:زیر دید
(6) He sees her :                 [hi siz hər]                   [hi sizr]

)کامل()مخفف(
شود که صورت کامـل  به لحاظ نحوي، صورت مخفف در همان جایگاهی ظاهر می

بسـتیِ صـورت واژه . نامـد مـی 4»هاي سادهبستواژه«زوئیکی این گروه را . گیردقرار می
.)همان(در زبان فارسی جزو این گروه است»ـُ «یعنی »را«

 ـبستگروهی از واژه آزادي نحـوي قابـل   بـدون تکیـه هسـتند    د وها که همیشه مقی
هـاي  هاي مختلف از مقولـه توانند با تکواژدهند، به این معنی که میاي نشان میملاحظه

 ـةیـک چنـین واژ  . متنوع واژنحوي مانند اسم، صفت یا ضمیر همراه شـوند  بـه  ،ديمقی

1) with the same cognitive meaning
. بستی است داراي معناي یکسانی هستندکه اولی داراي ضمیر مستقل و دومی داراي ضمیر پی»کتابت«و »کتاب تو«مثلاً، دو عبارت 

2) possessor
3) reduced
4) simple clitics
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بـه يكـي    ،به لحاظ واجي ،كهحاليدر ،نحوي همراه است ةبا كل يك ساز ،لحاظ معنايي
حتي پس  ها و د در حواشي واژهمقي ةمعمولاً اين واژ ين سازه پيوسته است واز كلمات ا

تكواژ بيان . نامد مي 1هاي مقيد واژهزوئيكي اين گروه را . شود از وندهاي تصريفي واقع مي
فارسي از ايـن   ةاضافه و ياء نكر ةو كسر) 6: 1977 زوئيكي،(بيان مالكيت در زبان انگليسي

  . )1374شقاقي( 2نوع هستند
هـاي متفـاوتي    كننـد نيـز نـام    ها در جمله اشغال مي بست به لحاظ جايگاهي كه واژه

دو  ةهايي كه جايگاه شمار بست واژه. است به آنها اطلاق شده فعليو  جايگاه دومهمچون 
باشـند بـا عنـوان      اي كـه تعلـق داشـته    را در بند يا جملـه اشـغال كننـد بـه هـر مقولـه      

مـيلادي يـاكوب    1892نخستين بار، در سال . شوند مي  ناميدههاي جايگاه دوم  بست واژه
اين واقعيت كه در زبان يوناني  ةبا مشاهد شناس بزرگ سوئيسي، واكرناگل، هندواروپايي

يك گـروه دقيقـاً بعـد از     ةبستي به مثاب هاي هندواروپايي باستان، عناصر پي و ديگر زبان
ايـن عناصـر بـه     ،رو ازايـن  ؛نهـد  ر آنها مـي شوند، اين نام را ب جمله ظاهر مي ةاولين كلم

 رسالة دكتـري اولين بخش  )1995( رنهالپِ. اندهاي قانون واكرناگل نيز معروف بست واژه
وي بـا توجـه بـه    . هاي جايگاه دوم اختصاص داده اسـت  بست تفصيل به واژهخود را به

آنها را بـه دو   ،اند تهنحوي جمله پيوس ةها به اولين كلمه يا اولين ساز بست اينكه اين واژه
هـايي   بسـت  اينهـا واژه  :نويسـد  مي )16ـ15 :همان( وي ،در اين راستا. كند گروه تقسيم مي

 ةويا پـس از اولـين سـاز    2W(3(دوم  ةواجي با عنوان كلم ةهستند كه پس از اولين كلم
كرواتـي هـر دو امكـان     ـيدر زبان صرب. شوند واقع مي 2D(4(نحوي با عنوان دختر دوم

هـا در آنهـا هميشـه بـه      بست كه واژه 5هايي نيز وجود دارند مانند چك زبان. وجود دارد
 ،كـه در زبـان يونـاني باسـتان     شـوند در حـالي   ظاهر مي) 2D(عنوان دومين دختر جمله 

  .    محدود است) 2W(جمله  ةبست به دومين كلم جايگاه واژه

                                                  
1) bound words  

حاشية گروه ،  ياء نكره در"ي ملاقات كردم]هايِ شريف پرهيزكار انسان[با  "و   "يي خريدم]ها كتاب["هاي  به عنوان مثال، در جمله) 2
 ).    و نيز بنگريد به نقش و جايگاه كسرة اضافه در جملة دوم( است و به لحاظ معنايي، به كل گروه وابسته است  اسمي واقع شده

3) second word position 
4) second daughter position 
5) Czech  
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بلافاصله پس یا ،هستند که به لحاظ ترتیب نحويهاي فعلی نیز عناصريبستواژه
گاهی . گیرند و حتی ممکن است به آن متصل نشوندپیش از فعل جمله قرار می

هاي بستگیرند و متقابلاً گاهی واژههاي فعلی در جایگاه دوم جمله قرار میبستواژه
تصادفی هستند هاي مذکور کاملاً شوند، زنجیرهجایگاه دوم در مجاورت فعل ظاهر می

. )179-176: 1997ریورو (کنندبست را تضعیف نمیو ضرورت تفکیک این دو نوع واژه
یا (هایی میان فعلبستی از نوع جایگاه دوم، عناصر یا سازههاي واژهاصولاً در نظام

بستی هاي واژهچنین رفتاري در نظام. اندازندبست فاصله میو واژه) اجزاي انضمامی آن
بست همواره در مجاورت فعل قرار دارد یا شود و واژهوجه دیده نمیهیچبهفعلی 

.مستقیماً به آن منضم شده است
هـاي  گیرند نیز بـه آنهـا نـام   نحوي قرار میۀها در چه مقولبستاین منظر که واژهاز

کـه در  ،اسـت شـده هاي قیدي دادهبستهاي ضمیري و واژهبستدیگري همچون واژه
.شدهاي ضمیري مطرح خواهدبستواژهۀن، اهمیت مطالعاین میا

هاي ضمیريبستواژه.2.4
:کندمیبستی سه دلیل ارائهنظام ضمایر واژهۀمورد اهمیت مطالعدر)180: 1991(اسپنسر

دلیـل دوم  ؛اسـت 1افزایی و سـاخت موضـوعی  بستدلیل اول مربوط به تعامل بین واژه
 ـ  ۀاهمیتی است که مطالع و دلیـل  ؛نحـوي دارد ۀهرنوع نظام ارجاع ضـمیري بـراي نظری

اي تبـدیل  هاي مطابقـه بستی با گذر زمان به نظامهاي ضمیريِ واژهنظامسوم اینکه اغلب
ها ضمیرهایی هسـتند  بست، این واژه)جاییهیا رویکرد جاب(در ادبیات گشتاري. اندشده

هـاي فعلـی   معمـولاً متعلـق بـه مـتمم    گیرند کهکه در زیرساخت از جایگاهی نشأت می
ها را به مقصد هر جایگاه نحوي ممکـن  بستگشتارحرکتی این واژهبدین ترتیب، . است

.کندجا میهدر روساخت جاب

1) argument structure
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هاي ضمیري زبان فارسیبستبررسی واژه.3.4
هاي ضـمیري زبـان فارسـی صـورت گرفتـه      بستهاي متعددي درخصوص واژهبررسی

، )1380(پنـاه توان به مـواردي همچـون جهـان   می،که نگارنده اطلاع دارداست و تاآنجا 
.اشاره کرد)1386(و مفیدي)1384(مهندراسخ

بستی در گویش مزینانی شخصی پیضمایر.5
هاي مختلفی تکواژگونه،با توجه به بافت آوایی،بستی گویش مزینانیضمایرشخصی پی

کی بـه بافـت بـوده و بـا یکـدیگر در      بستی متّهاي هر ضمیرپیکاربرد تکواژگونه. دارند
:روندکه به جاي هم به کار نمیباشند به طوريتوزیع تکمیلی می

بستی گویش مزینانیهاي ضمایر شخصی پیتکواژگونه
جمعمفردشمار/ شخص

,m-شخصاول -om, -me-mâ, -emâ(n)

,t-شخصدوم -et, -te-tâ, -etâ(n)

,š-شخصسوم -eš, -še-šâ, -ešâ(n)

/n/حـذف  ةتوان دریافت کـه قاعـد  می،هاي جمع در جدول فوقتکواژگونهۀبا ملاحظ

نـدرت ظـاهر   هـاي خاصـی بـه   است؛ این واج در بافتپایانی در این ضمایر عمل کرده
شـوند  هاي نحوي مختلفی ظاهر میبستی در گویش مزینانی در نقشپیضمایر.شودمی

:اندو از این منظر به چهار گروه قابل تقسیم
؛شوندهایی که در حالت مفعول مستقیم ظاهر میبستپی: هاي مفعولیبستپی) الف
هاي غیرصریح مانند حالـت  هایی که در حالتبستپی: هاي مفعولی متممیبستپی)ب
شـوند و حالـت خـود را از    بدون حضور حرف اضافه ظـاهرمی بایی، و ازي، برایی، ايبه

؛کنندفعل دریافت می
؛شوندمیالیه ظاهرهایی که در حالت اضافی به عنوان مضافبستپی) ج
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رونـد و حالـت خـود را از     هايي كه در نقش مفعول حرف اضافه به كار مـي  بست پي) د
  .كننديمحروف اضافه دريافت 

نمـا در   بدون ادات نقش) ب( هاي گروه بست پي ،كه در بالا نيز به آن اشاره شدچنان
 هـاي گـروه   بسـت  با پي) نه صرفي( روند و به لحاظ نحوي هاي مذكور به كار مي حالت

  .   تفاوت دارند ،كند ه حرف اضافه به آنها حالت اعطا ميك) د(
، كـاملاً بـا   ) د(و ) ج(هاي  هاي گروه بست صرف نظر از فرايندهاي واجي، رفتار پي

  . شود رو، در اين مجال به آنها پرداخته نمي ازاين ؛فارسي معيار منطبق است ةگون

  هاي مفعولي بست پي .1.5
گروه فعلي به انتهاي گـروه   ةتوانند در حوزدر گويش مزيناني مي  هاي مفعولي بست  پي 

انضـمامي فعـل از جملـه     ي، بـه اجـزا  )9( ، صـفت مفعـولي  )8(و  )7( اي اضـافه  حرف
، تكواژ نمود ماضي )12( انتهاي ستاك گذشته ،)11( ، باء امر)10( تكواژهاي نفي و نهي

. )15( ب بپيوندنـد ، و نيز به جزء وصفي فعل مركّ)14( فاعلي ةمطابق ة، شناس)13( نقلي
 ـ ،هاي بيشتر مثال براي( شد يك مثال ارائه خواهد ،براي هر مورد ،در ادامه : 1387مزينـاني  :كن

68-72(.  
در نقش مفعول متممي، ميزبانِ مفعول ) به من(va ma اضافه  گروه حرف )7(ةدر جمل
يـا    حـرف اضـافه   نيز به انتهـاي گـروه   )8( در ešبستي  ضميرپي .بستي است مستقيم واژه

  .است  پيوسته be bâzârقيدمكان 
(7) šâyed va ma =tâ bo-spar-en.        ).بسپارند تانِ به من(. شايد شما را به من بسپارند

(8) be bâzâr =eš  frestiy-im.                  ).فرستاديم شبه بازار(. به بازار فرستاديمش

 ،به ترتيـب  ،بستي در حالت مفعول مستقيم ضمايرپي ،)11(و  )10( ،)9( هاي در جمله   
بسـتي بـه صـفات     پيوند ضـمايرپي . اند به صفت مفعولي، تكواژنفي، و تكواژ امر پيوسته

نگارنده، توجـه خواننـده را بـه    . افتد مفعولي صرفاً در ساخت فعل ماضي بعيد اتفاق مي
ها، تكواژهاي امر، نهي و نفي ميزبان  تمامي ساخت كند كه لزوماً در له جلب ميئاين مس
بسـت بـا    به عبارت ديگر، ازآنجاكه پـس از پيوسـتن پـي   . نيستندبستي  ضماير پي ةبالقو
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شناختی این واحـد بایـد   شود، به لحاظ واجعنصري خاص یک واحد واجی تشکیل می
. براي گویشوران مأنوس یا مجاز باشد

(9) tâ resiy-om  froxta=š biy-en. ).بودندشفروخته(.تا رسیدم فروخته بودندش
(10) var  biry  na =šɁar-i ).آريشبر بیرون نـَ(. بیرون نیاریش
(11) bo =š gozar (ke) bazi  ken-a. ) .کندبازي) که(گذار شبـُ(. بازي کند) که(بگذارش 

بستی در حالت مفعول دهد که ضمیر پیهایی را نشان میساخت)11(تا)7(موارد
هایی ارائه در ادامه، مثال. است که قبل از فعل وجود داردمستقیم به میزبانی پیوسته

. استبست در حالت مفعول مستقیم پس از ستاك فعل ظاهر شدهشد که پیخواهند
پیوستهزدنفعل ۀستاك گذشتبه eš-بستیپیضمیر،)12(ۀبه عنوان مثال، در جمل

پیوسته/ay/به تکواژ نمود ماضی نقلی یعنیet-بستی پیضمیر) 13(ۀدر جمل. است
توانند به ستاك گذشته و شخص میشخص و سومبستی دومشخصی پیضمایر. است

بست بین ستاك و در صورت اول، پی. تکواژ نمود ماضی نقلیِ برخی از افعال بپیوندند
در . گرفتخواهدتصریفی قراربین تکواژ نمود و وند،تصریفی و در صورت دوموند 

ترتیب به بستی بهفارسی معیار ضمیرپیۀنیز همانند گون) 15(و)14(هايساخت
.   استب پیوستهفاعلی و جزء اسمی فعل مرکّۀمطابقۀانتهاي شناس

(12) xeyle be-zay =eš-om. ).مشـُخیلی بزد(. خیلی زدمش
(13) xeyle xob šnoxt-ay =etân-om. ).ـُمتانشناختیَـِ(.تونخیلی خوب شناختَمـ
(14) ferda me-bin-a=mâ .مانبیندفردا می
(15) vel =ešâ ku  rev-en! ) .کن روندشانولـِ(. کن بِرَنشونولـِ

کـه در  صـورتی ها در حالت مفعول مستقیم بهبستغالباً گرایش بر این است که واژه
هـاي ماننـد مثـال  (بپیوندنداي اضافهمجاورت بلافصل فعل قرارگیرند به انتهاي گروه حرف

چند میزبان بالقوه وجـود داشـته باشـد،    ،به همین ترتیب، اگر در یک ساخت. ))8(و ) 7(
میزبـانی سـتاك   ،اولویت میزبانی با عنصري است که بر بقیه مقدم است؛ به عنوان مثـال 

میزبـانی تکـواژ امـر بـر     ،11ۀدر جمل،به عنوان مثال(تصریفی تقدم داردگذشته بر میزبانی وند
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هاي غیرصریح مورد بررسـی  قشها در نبستپی،در ادامه. )میزبانی ستاك فعلی اولویت دارد
.گرفتقرار خواهند

هاي مفعولی متممیبستپی.2.5
تنها پیش از فعـل تصـریفی   ،شوندهاي برایی و بایی ظاهر میهایی که در حالتبستپی

 ـ    گیرنـد و بـه انتهـاي مفعـول مسـتقیم غیرمعرفـه      قرار می ب یـا جـزء اسـمی فعـل مرکّ
عـلاوه بـر   ،شـوند ظـاهر مـی  ازيو ايبههاي هایی که در حالتبستاما، پی. پیوندندمی

. پیوندنـد هاي دیگري که در بالا معرفی شدند نیز مـی به میزبان،مفعول مستقیم غیرمعرفه
بست به ممکن است پی،به هرحال، اگر یک گروه اسمی، مفعول مستقیم غیرمعرفه باشد
، )18(و) 17(، )16(هـاي انتهاي عنصر پایانی این سازه بپیوندد؛ به عنوان مثال، در جمله

غیرمعرفـه  مفعـول مسـتقیم  بـه انتهـاي آخـرین عنصـر     براییدر حالـت  بستیپییراضم
: اندپیوسته

(16) goza=šâ bord-om. ).بردمشانغذا(. برایشان غذا بردم
(17) yak-e=š bi-yαr. ).بیارشیکیـ(. یکی برایش بیاور
(18) hami Ɂalân du tey nun-e taza =š me-frest-om. همین الان دو تا نان تازه برایش

).فرستممیشتازهدوتا نان (.فرستممی
به انتهاي آخـرین  ايبهدر حالت بستیپییراضم، )21(، و)20(، )19(هاي در جمله

. اندغیرمعرفه پیوستهمفعول مستقیمعنصر 
(19) yak klir=om te. ).دهم یک کلید(. بدهمنیک کلید به
(20) deɁunje češ =et goft-en? )  گفتند؟تچه چیزیـ(گفتند؟هتآنجا چه چیزي بدر 
(21) se ta=š doy-om. ).دادمشسه تا(. سه تا بهش دادم

به انتهاي آخرین عنصرازيدر حالت بستییرپیاضم)23(و)22(هايدر جمله
.اندغیرمعرفه پیوستهمفعول مستقیم

(22) berey taɁmir-e Ɂi čand =et vâstond ?

)بستاند؟تبراي تعمیر این چند(؟از توگرفتچقدراینتعمیربراي 
(23) da hezâr temen=ema vâstond-en.

).بستاندندمانده هزار تومانِ(. ده هزار تومان ازما بستاندند
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آید که چنانچه یک گروه اسمی در نقش مفعول چنین برمی) 23(تا )16(هاياز داده
هاي دومفعولی بر مفعول متممی مقدم شود و مفعـول متممـی شـامل    مستقیم در ساخت

و »هـا «ضمیرشخصی باشد، به شرط آنکه آخرین عنصر مفعـول مسـتقیم تکـواژ جمـع     
. آن بپیونددتواند مستقیماً به انتهايبستی ضمیرشخصی میصورت پی،نباشد»را«تکواژ 

و )مــا(maداراي ضمیرشخصـی آزاد  )24(ۀبـه عنـوان مثـال، مفعـول متممـی درجمل ـ     
است کـه حـرف   ) مان(ma-بستی معادل آن یعنیداراي ضمیرشخصی پی)25(ۀدرجمل

هر دو جمله در گـویش مزینـانی   . کندبه این ضمایر حالت اعطا می) براي(bereyۀاضاف
. نیست»را«نماي فعول مستقیم نیز تکواژ جمع یا نقشدستوري هستند و آخرین عنصر م

کـه  اسـت )26(دراین گویش، غالباً در چنین شرایطی گرایش به تولید جملاتـی ماننـد  
:استمفعول متممی در آنها فاقد حرف اضافه

(24) yak kotâb-e berey mâ bi-yar. .                           بیارمایک کتابی براي 
(25) yak kotâb-e bere =mâ bi-yar. . بیارمونیک کتابی برا
(26) yak kotâb-e =mâ bi-yar. )  .بیارمانکتابـِیک(. بیارمونیک کتابی برا

که است) براي(bereyۀشامل حرف اضاف)25(و)24(هايمفعول متممی در جمله
در این . کندحاکمیت خود حالت اعطا میبستی تحتضمیر شخصی آزاد یا پیبه 

)26(ۀمفعول متممی در جمل. شودکید بیشتري تولید میأمفعول متممی با ت،هاساخت
در . طاي حالت استـه براي اعـفاقد حرف اضافت کهـبستی اسر پیـیک ضمیصرفاً

بستی در پیمورد چگونگی اعطاي حالت دستوري به ضمیرتفصیل دربه،6بخش 
.هاي دومفعولی صحبت خواهدشدساخت
جـزء اسـمی آن اولـین    ،باشدرفتهکارب بهکه در یک ساخت، فعل مرکّصورتیدر

 ـ     . بستی خواهدبودنامزد میزبانی ضمایرپی ب، با توجـه بـه سـاخت موضـوعی فعـل مرکّ
بـه جزءاسـمی فعـل    ازي، و بـایی ، برایـی ،ايبـه بستی در حالات نحوي مفعول ضمیرپی

به جزء اسـمی فعـل   براییحالت در eš-بستیپیضمیر)27(ۀدرجمل.پیونددمیب مرکّ
بـه جـزء اسـمی    ايبهدر حالت om-بستیضمیرپی)28(ۀو در جملصحبت کردنب مرکّ

.استپیوستهزنگ زدنب فعل مرکّ
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(27) Ɂaz kâr-e hoseyn soħbat=eš kerd-om.

).کردمشحسین صحبتـِاز کار (. 1از کار حسین براي او صحبت کردم
(28) ferdâ zang =om bo-zu. ).بزنمفردا زنگـ(. فردا بهم زنگ بزن

 ـ  ازيحالت در et-بستیپیضمیر)29(ۀجملو نیز در سـؤال  ب به جزء اسـمی فعـل مرکّ
 ـ    باییدر حالت om-بستیپیضمیر)30(ۀو در جملکردن  ب بـه جـزء اسـمی فعـل مرکّ

.استپیوستهحساب کردن 
(29) soɁâl =et kerd.om Jowâb be-na-doy-i.

).کردم جواب نداديتسؤالـِ(. ازت سؤال کردم جواب ندادي
(30) ɁâGebat motor-er čand ħasâb =om me-n-i?

)؟کنیمیمچند حسابـَ(کنی؟عاقبت موتور رو چند باهام حساب می
اسـتنباط شـود،   حساب کردناز فعل »شمارآوردنبه «معناي ،در بافت کلامکهصورتیدر
.شودبست در حالت مفعول مستقیم ظاهرمیپی

ايبـه هاي غیرصریح بستی در نقشضمایرپی،طورکه دربالا نیز به آن اشاره شدهمان
توانند به انتهاي تکواژهـاي امـر، نفـی و نهـی، سـتاك فعلـی گذشـته، صـفت         میازيو 

هـایی  چنـین سـاخت  . ی، و وند تصریفی فاعلی بپیوندنـد مفعولی، تکواژ نمود ماضی نقل
تـا  )31(هاي، در جملهمثلاً. آیندپدید میپرسیدن، و دادن، گفتنظرفیتی صرفاً با افعال سه

به انتهاي وند تصریفی فـاعلی  ازيو ايبههاي غیرصریحِبستی در حالتضمایر پی)35(
و ،ايبـه بست در حالت پی،باشدگفتنیا دادنبدیهی است که اگر فعل جمله . اندپیوسته

.بودخواهدازيبست در حالت پی،باشدپرسیدنفعل جمله کهدرصورتی
(31) goft-en =et ke če gar ken-i? )؟...کهتگفتند(گفتند بهت که چه کار بکنی؟
(32) Ɂaydi hom me-t-en =etâ? )؟تاندهندعیدي هم می(دهند؟عیدي هم بهتون می
(33) goft-i =še ke Ɂay-a? )؟که آیدشگفتیـ(گفتی که بیاید؟شبهـِ
(34) češ doy-I =me? )؟مچی دادیـ(دادي؟مچی بهـِ
(35)  porsiy-i=šâ ke me-r-en yâ ne? )؟...کهشونپرسیدیـ(پرسیدي که میرن یا نه؟ شوناز

.»از کار حسین با او صحبت کردم«یا ) 1
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بـه  ،ترتیـب به،ايبهدر حالت غیرصریح )38(تا)36(هايبستی در جملهپیضمایر
.  اندتکواژهاي نفی، نهی و امر پیوسته

(36) na =tâ gof ke Ɂay-e! !)گفت که آییدتاننـَ(!بهتون نگفت که بیایید
(37) xeyle pol ma =šâ te. ) .دهشانخیلی پول مـ(. خیلی پول بهشون مده
(38) be =šâ gu (ta) Ɂay-en. ).گو تا آیندشانبـِ(. بیایند) تا(بهشون بگو 

. استپیوستهدادنفعل ۀبه ستاك گذشتايبهبستی در حالت ، ضمیرپی)39(ۀدر جمل
هـاي  در حالـت ،ترتیـب به،شخص مفردبستی سومضمیرپی،)41(و)40(هايدر جمله

در . اسـت پیوسـته پرسـیدن و گفـتن هـاي  فعل/ay/به تکواژ نمود ماضی نقلی ازيواي به
.استپیوستهمفعولیبه صفت ايبهبست در حالت نیز پی)42(ۀجمل

(39) kodom=er doy=et-omɁ )؟مـتُدادکدام را(کدام را بهت دادم؟
(40) goft-ay =eš-en (ke) be kuj rev-a? اند که به کجا برود؟   بهش گفته
(41) porsiy-ay-eš-i? اي؟ ازش پرسیده
(42) gofta =m bi ke meriz-e. .)بود که مریضهمگفته. (بهم گفته بود که مریضه

بـا میزبـانی عناصـر مـذکور در     ،بـایی و براییهاي بست در حالتناگفته نماند که پی
.شودظاهر نمی) 42تا31(هايساخت

هاي دومفعولیاختصاص حالت در ساخت.6
هاي زبانی مرتبط با آن، آرایـش جملـه از   زبان فارسی و گونهم است اینکه درآنچه مسلّ

در همین راستا، تا آنجا که نگارنده اطـلاع  1.پذیري نسبی برخوردار استقابلیت انعطاف
، براونینگ و عزت کریمـی )218-230: 1989(شناسانی همچون سیمین کریمیدارد، زبان

، )308-306: 1381(، علیزاده)45: 1996(، درزي)1992(سیمین کریمیمحمد و.ج، )1990(
. انـد کـرده هاي دومفعولی زبان فارسـی را بررسـی   نیز ساخت) 149-148: 1996(و قمشی

دومفعولی خاصی معرفی شدند کـه  هايساخت،2.5لازم به یادآوري است که در بخش
هاي درونـی فعـل   بستی یکی از موضوعضمیرشخصی پیکهدرصورتیها در این ساخت

.رجوع کنید) 1996(و درزي) 1989(هاي مربوط به آرایش جمله در زبان فارسی، به کریمیبراي اطلاع بیشتر در مورد استدلال)1
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، ايبـه هـاي  ایـن عنصـر درحالـت   ،باشد و مفعول مستقیم غیرمعرفه نیز برآن مقدم شود
 ـ. پیونددبه انتهاي مفعول مستقیم غیرمعرفه میازي ، وبرایی اي از ایـن  نمونـه ) 43(ۀجمل

:هاستساخت
(43) Reza haf joft =eš fresti. ).فرستادشهفت جفتـ(. رضا هفت جفت برایش فرستاد

hafگروه اسمی  joft)مفعول مستقیم غیرمعرفـه اسـت کـه بـر     ،درساخت فوق) هفت جفت
بستی در این موضوعِ واژه. میزبان آن است،پیشی گرفته و در نتیجهeš-بستی موضوع پی

له مـورد بررسـی   ئهدف اصلی در بخش حاضر این است که این مس.  استبراییحالت 
و مفعـول  مفعـول مسـتقیم  هایی اعطاي حالت دستوري به قرارگیرد که در چنین ساخت

در این راسـتا، بـه نظـر نگارنـده، بـا نادیـده       . گیردبستی چگونه صورت میواژهمتممی
،هاي ناشی از فرایندهاي واجی، گویش مزینانی به لحاظ صرفی و نحـوي گرفتن تفاوت

امروز منطبق است و دلیل وجوه افتراق آنها نیـز  فارسی معیارۀگونبر ،موارد نادرجز در
. اسـت هـاي قـدیمی را حفـظ کـرده    جز این نیست که گویش مزینانی برخی از ویژگـی 

شناختی با توجه به اینکه طرح حاضر اولین پژوهشی است که در توصیف زبان،بنابراین
شـناختی و مباحـث نظـري    اي زبـان ه ـگیرد، نگارنده از یافتهگویش مزینانی صورت می

بـه منظـور توجیـه    . بهـره خواهـدبرد  فارسی معیارۀگونهاي دومفعولی مرتبط با ساخت
 ـبـا  ،هاي دومفعولی زیر توجه و بـه لحـاظ نحـوي   اقتباس مبانی نظري، به ساخت ۀگون

: مقایسه کنیدفارسی معیار
(44) Rezâ (S) bere=š(OBL1) haf jof(ACC) fresti(V).

.(V)فرستاد(ACC)هفت جفت(OBL)براش(S)رضا
(45) Reza(S) haf joft(ACC) bere=š(OBL)  fresti(V).

. (V)فرستاد(OBL)براش(ACC)هفت جفت(S)رضا
تـوان دریافـت کـه ترتیـب     مـی ،و معادل معیار آنها)45(و)44(هايساختةبا مشاهد

هـایی ماننـد  اما ساخت. فارسی معیار منطبق استۀکاملاً بر گون،لحاظ نحويبه،هاسازه

1) oblique case ) مفعول حرف اضافه(
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اضافه است مختص گویش مزینانی اسـت و در فارسـی نـو معاصـر     که فاقد حرف)43(
:کنیممیدیگر را نیز بررسی ۀ در ادامه، چند جمل. شوددیده نمی

(46) beče-hâ(S)  bere=mâ (OBL) yak čoy-e (ACC) Ɂaword-en (V).

.ها برامون یک چایی آوردندبچه
و قلـب نحـوي در معرفـی گـروه     ضمن بررسی جایگـاه مفعـول  ،)2003(سیمین کریمی
یا1مشخصحرف تعریفDPایـن گـروه   »را«همیشه عنصر : نویسددر زبان فارسی می

آنکـه گـروه حـرف تعریـف    کنـد، حـال  چه معرفه باشد چه غیرمعرفه، همراهی مـی را،
نشـان، در  هاي نامشخص، در ترتیب بیمضافاً،  مفعول2.نامشخص فاقد این عنصر است

م هاي مشخص بر مفعول غیرمستقیم مقـد شوند حال آنکه مفعولمجاورت فعل ظاهر می
صـورت محـدود و بـه منظـور     ممکن است بـه :افزایدمی،هدر ادام،)همان(وي. شوندمی

،بنا بر آنچه گفته شـد . مفعول نامشخص از فعل جمله فاصله بگیرد3اظهار تأکید تقابلی،
را پـس از  yak čoy=eگـروه اسـمی  4جایی، به مقاصـد کلامـی،  هیند جاباممکن است فر

از مفعـول حـرف   پـیش  (در مجاورت فعل بـه مقصـد دیگـري   ،دریافت حالت مفعولی
:  آیدپدید می)47(حرکت دهد که در این صورت ساخت) اضافه

(47) beče-hâ yak čoy-e bere=mâ Ɂaword-en. .  آوردندها یک چایی برامونبچه
به حـذف حـرف  گرایش ،معمولاً در گویش مزینانی،طور که قبلاً به آن اشاره شدهمان
)48(بـه صـورت  )47(به عنوان مثال، سـاخت ؛است)47(هایی نظیردر ساختاضافه

. شودتولید می
(48) beče-hâ yak čoy-e =mâ Ɂaword-en. .     آوردند) برایی. ح(مون ها یک چاییبچه

1) determiner phrase (DP)
مشخص است؛ اما گروه اسمی غیرمعرفـه  + ، گروه اسمی معرفه قطعاً داراي ویژگی )2003(در مقالۀ کریمیشده بنا بر تعاریف ارائه) 2

این اصطلاح تري است، نگارنده ازتر و مأنوسازآنجاکه اصطلاح غیرمعرفه عنوان کلی. مشخص باشد-مشخص یا + تواند داراي ویژگی می
.  بردبه کار می»را«می فاقد عنصر استفاده کرده و آن را صرفاً در معناي گروه اس

3) representing contrastive focus
تأکید تقابلی و نظیر آن)4
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در نمودارهاي یظرفیتسههاي افعال ساختنمایشتیره،ـ ایکسۀازآنجاکه در نظری
کوشش کرد )1990، 1988(لارسن در دو مقاله ،نبودپذیردوگانه امکانانشعابدرختی با

کرد که در آن پیشنهاد را براي ساخت گروه فعلیی طرحو به رفع این معضل بپردازد
این طرح، .شوداي تقسیم میاي و پوستههستهۀگروه فعلی در نمودار درختی به دو لای

فعلی ۀپوستانشقاق ۀفرضیشناسان واقع شد و بهمورد قبول چامسکی و دیگر زبان
براي اینکه ،در این چارچوب، اعتقاد بر این است که فعل واژگانی. معروف گشت

خود را که در ۀجایگاه اولی،حالت اعطا کند)صریح و متممی(بتواند به هر دو مفعول
علاوه بر منبع (یابددوم گروه فعلی است ترك کرده و ارتقاء میۀنمودار درختی در لای

به نظر نگارنده، پس . )632- 627: 1386دبیرمقدم:نک،اطلاعات بیشتر در این خصوصفوق، براي 
جایگاه موضوعی خود یعنی جایگاه خواهري فعل yak čoy-eاز اینکه گروه اسمی

کند، فعل واژگانی نیز ارتقاء ترك میواژگانی را پس از دریافت حالت به مقصد دیگري
شخصی پس از ارتقاء فعل، ضمیر. پیونددمیتهی گروه فعلی نقشیۀیافته و به هست

از ،گیرد و با توجه به ساخت موضوعی فعلتحت حاکمیت آن قرار میmâ-بستیپی
اضافه تولید هایی بدون حرفکند؛ از این رو، چنین ساختدریافت میحالت برایی،آن
پس از فراگویی در سطح صورت آوایی، در پی مجاورت خطی ضمایر. شوندمی

بستی و مفعول مستقیم، این عناصر به انتهاي آخرین تکواژ مفعول مستقیم شخصی پی
.  پیوندندمی

طرح شود که همانند فارسی میانه ممکن است این سوال م،پس از طرح مباحث فوق
، بـدون اینکـه   )46(ۀو برخی از جملات فارسی نو قدیم، در صورت ارتقاي فعل جمل ـ

انتظـار داشـت   درا ترك کند، نبای) مجاورت فعل(مفعول مستقیم جایگاه موضوعی خود
:نادستوري باشند)49(هایی مانندکه ساخت

(49) *beče-hâ=mâ (B.DAT) yak čoy=e Ɂaworden. .یک چایی آوردند)برایی.ح(هامونبچه
عملکـرد آن ةو حـوز ) فعلیجایگاه دوم یا(بستپاسخ به این سؤال در تعیین نوع واژه

بست، در ایـن زمینـه   ، ضمن تعیین نوع واژه7در بخش. استنهفته) بند، جمله یا گروه(
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)49(سـاخت حاصـل در بنـد   1حالـت برایـی  درmâ-بسـتی  که چرا با تعبیر ضـمیرپی 
.هایی ارائه خواهدشداستدلال،نادستوري است

جایگاه دوم یا فعلی: بستیضمایرپی.7
بستی فارسـی میانـه مکـرراً بـه ایـن نکتـه اشـاره        پژوهشی ضمایرشخصی پیۀدر پیشنی

هـاي  بسـت بـوده و از نـوع واژه  (CP)یا بند(IP)عملکرد آنها جملهةاست که حوزشده
مفیـدي ؛1977برونر؛1964بویس(هستند(SW)دومۀکلم،ترجایگاه دوم و به عبارت دقیق

قـدیم از  بستی فارسی نـوِ نویسد که ضمایرپینیز می)1386(مفیدي. )1387مزینانی؛1386
،در حالـت اضـافی  ،کنند و به مروربستی فعلی و جایگاه دوم تبعیت میهر دو نظام واژه

.اندجذب قلمرو معنایی خود شده
2.5و 1.5هاي مورد وصف گـویش مزینـانی کـه در بخـش     دقیق ساختةبا مشاهد
بسـت در گـویش مزینـانی    عملکـرد واژه ةتوان این نتیجه را گرفت که حوزارائه شد می

عملکـردي آن بـین جملـه و    ةصرفاً گروه فعلی است و مانند فارسی نو قـدیم در حـوز  
تـوان بـه   بسـت را مـی  عملکـرد واژه ةکاهش حوز. شودگروه فعلی تناوب مشاهده نمی

در ،هـا بستواژه،قدیمدر فارسی نوِ،تدریجبا توجه به اینکه به: صورت زیر توجیه کرد
توان ایـن نتیجـه   میاندپیوستهبه انتهاي گروه اسمی مورد وصف خود می،حالت اضافی

هـا  هـا، برخـی از سـاخت   بستعملکرد و جایگاه واژهةگرفت که در سیر تحول حوزرا
هـاي اضـافی   بیان سـاخت ةبا لحاظ تغییر شیوبه عنوان مثال،. اندشدهداراي دو تعبیر می

، ها از فارسـی میانـه بـه فارسـی نـو قـدیم      بستهاي واژهدر روند تحول رفتار و ویژگی
را جمله تلقـی کنـیم، ایـن    mâ-بست عملکرد واژهةحوز،)49(در ساختکهدرصورتی

مجدداً، این ساخت با هر دو تعبیـر  . و اضافی قابل تعبیر است2براییعنصر در دو حالت
:شودبازنویسی می

(50) beče-hâ =mâi (B.DAT) yak čoy-e Ɂaword-en. .ها برامون یک چایی آوردندبچه
(51) beče-hâ =mâj(Gen) yak čoy=e Ɂaword-en. .هامون یک چایی آوردندبچه

.شود ساخت حاصل دستوري خواهدبوددر حالت اضافی تعبیربستیضمیرپیاگر این )1
هابا توجه به ساخت موضوعی فعل و اختیاري بودن این مفعول در برخی ساخت) 2
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بيان آن با ابزار زباني ديگـري ممكـن بـوده     ةآن تعبيري كه شيو ،بنابراين، به مرور زمان
به عبارت ديگر، اگـر  . است مقاومت خود را از دست داده و نادستوري تلقي شده است

 (IP)عملكرد آن جمله  ةبست را از نوع جايگاه دوم بدانيم كه حوز واژه )50( در ساخت
امـا ازآنجاكـه دقيقـĤً     ؛است آنگاه بايد انتظار داشته باشيم كه اين جملـه دسـتوري باشـد   

رسـيم   بست به اين نتيجه مـي  سير تحول واژه ةبا ملاحظ ،عكس اين مطلب صادق است
بـه نفـع    ،درونـي در گـويش مزينـاني   بست بـه عنـوان موضـوع     عملكرد واژه ةكه حوز
گروه فعلـي و مجـاورت بلافصـل فعـل      ةجمله به محدود ةاز حوز ،هاي اضافي ساخت

هاي دستوري  همچنان اين ويژگي را حفظ كرده است كه در حالت امااست  كاهش يافته
بيني روند تغييرهاي  در پيش 1تحليل فوق با قانون پنجم كوريلوويچ. متفاوتي ظاهر شود

زبان براي احياي يك : است كه به صورت زير بيان شده دارد مطابقتي در زبان نيز قياس
بـه  ( گـذارد  تري دارد، كنار مـي اي حاشيه ةتمايز دستوري اصلي، تمايز ديگري را كه جنب

بــه عنــوان مفعــول  ،)50( در ســاختmâ-  بســت واژهتعبيــر . )161: 1384 نقــل از آرلاتــو
بيان آن  ةشود كه شيو اي محسوب مي رو حاشيه از اين ،)برايي حالت( ور غيرمستقيم بهره

 و بدون حرف اضافه مانند ساخت )47( و )46( هاي مانند ساخت »براي« ةاضاف با حرف
  . ممكن است )48(
  
  گيري نتيجه. 8
گيرند كه بين آنها و فعل  در گويش مزيناني در جايگاهي قرار مي 2هاي ضميري بست پي

اين عناصـر در   ،به عبارت ديگر. فاصله ايجاد نكرده باشد 3تصريفي هيچ عنصر واژگاني
توان آنهـا را   مي ،گيرند؛ بنابراين مجاورت بلافصل فعل جمله پيش يا پس از آن قرار مي

دهد كـه   ضميري گويش مزيناني نيز نشان ميهاي  بست پي ةمطالع .بست فعلي ناميد واژه
هـاي مفعـول مسـتقيم، مفعـول حـرف اضـافه،         اين عناصر به صورت گسترده در نقـش 

                                                  
1) J. Kurylowicz 

 اي   هايي غير از حالت اضافي و مفعول حرف اضافه در حالت) 2

  .  و نظاير آنها از اين قاعده مستثنا هستند خواستن، بايد افعال معينِ )3
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بـایی ، و ازي، برایـی ، ايبههاي  الیه، و به صورت محدود و به شرح زیر در حالتمضاف
1:روندکار میبه

ر است که فعـل جملـه   هایی میسهاي غیرصریح در ساختظهور این عناصر در نقش
و افعـال  فرسـتادن و ،بـردن ، آوردنافعالی نظیر . ظرفیتی باشدیا سایر افعال سهگفتنیا دادن

. اعطاکنندازيو براییهايحالت،ترتیببه،توانند به آنهامیستاندن، و سؤال کردن، پرسیدن
بست به جـزء اسـمی آنهـا پیوسـته     پیکهدرصورتینیز حساب کردن و صحبت کردن افعال 

2.کننداعطامیباییباشد به آن حالت 

اند از گـروه اسـمی، گـروه    هاي ضمیري گویش مزینانی عبارتبستهاي واژهمیزبان
تکواژ نهـی، سـتاك فعلـی گذشـته،     اي، حرف اضافه، تکواژ امر، تکواژ نفی، اضافهحرف

فاعلی، صفت مفعولی در ساخت فعل ماضی بعیـد،  ۀتکواژ نمود ماضی نقلی، وند مطابق
گروه اسمی در نقش مفعول مستقیم اگر میزبان . ب، و فعل امرجزء اسمی یا وصفی فعل مرکّ

پرسشی، اسم، ضمیر. پیونددبست به انتهاي عنصر پایانی این سازه میپی،باشدغیرمعرفه
تواننـد آخـرین   مـی ،قوهصفت بیانی، حرف تعریف نامعین، و واحدشمارشی به طور بـال 

،باشـد اي در نقش مفعول غیرمسـتقیم گروه حرف اضافهاگر میزبان . عنصر گروه اسمی باشند
،بـه طـور بـالقوه   ،پایانی ایـن سـازه  عنصر. پیونددپایانی آن میبست به انتهاي عنصرپی
اگـر  . شخصی آزاد، ضمیر پرسشی یا صفت بیانی باشدهاي اسم، ضمیرتواند از مقولهمی

ۀممکن است آخرین عنصر آن از مقول،باشدي در نقش قید مکاناگروه حرف اضافهمیزبان 
بـدیهی  . یا ضمایر پرسشی مـرتبط بـا آنهـا باشـد    مکانیـاسم مکان، اصطلاحات اشاري

پیونـدد کـه   مـی اي اضـافه بست ضمیري به انتهاي آخرین عضو گروه حرفاست که پی
بستی هایی ضمیرپیدر چنین ساخت. صفت نیز باشد،موارد فوقعلاوه بر،ممکن است

مضـافاً،  . پیونـدد هاي مفعول مستقیم و اضافی به انتهـاي قیـد مکـان مـی    در حالتصرفاً

 ـ    کار میهاي ضمیري در گویش مزینانی در نقش ضمیر تکراري نیز بهبستها، پیعلاوه براین نقش)1 ۀرونـد؛ امـا از آنجـا کـه در مقال
این نقش است و به تشخیص نگارنده شیوة کاربرد این عناصر درتفصیل اشاره شدهمعیار به این نقش بهفارسیۀ گوندرمورد 1384مهندراسخ
بـه  منـد  در این زمینه، خوانندة علاقـه . معیار است، به منظور پیشگیري از تکرار در این تحقیق به آن پرداخته نشدفارسیۀگونمنطبق با کاملاً
. شودفوق ارجاع داده میۀمقال

.  شودنیز ظاهربراییبستی در بافت متفاوت ممکن است در حالت ضمیرپی)2
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هاي دومفعـولي گـويش مزينـاني مـورد      چگونگي اختصاص حالت دستوري در ساخت
 ،هـاي ضـميري   بست عملكرد واژه ةه حاصل شد كه حوزگرفت و اين نتيج بررسي قرار

. گروه فعلي كاهش يافته است ةبند و جمله به حوز ةهاي اضافي، از حوزبه نفع ساخت
هاي ضميري با توزيع اين عناصـر در   بست دهد كه توزيع واژه ها نشان مي شواهد و داده

هـاي موجـود در    سـاخت  كنند به هايي هم كه ايفا مي ها و حالت قديم و نقش فارسي نوِ
 ـ    رو مي فارسي ميانه شباهت دارد و ازاين منطقـي   ةتوان گفت كـه گـويش مزينـاني دنبال

  . شود قديم محسوب مي فارسي ميانه و فارسي نوِ
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